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بازیگر سریال های عطاران 
درگذشت

بازیگــر ســریال های طنز  � حلیمه ســعیدی، 
تلویزیــون روز جمعه ۲۲ بهمن در ۸۷ ســالگی 
درگذشت. امیر غفارمنش، بازیگری که در سریال 
طنز «خوش نشین ها» نقش پسر حلیمه سعیدی 
را ایفا می کرد، این خبر را تأیید کرد و گفت: علت 
اصلی فوت او کهولت سن بود. چند وقتی مریض 
بود. من می بردمش ســر صحنــه؛ یکی، دو پلان 
می گرفــت، اما ایــن اواخر وقتی زنــگ می زدم، 
می گفت دیگر بــرای بازی کردن جــان ندارم. با 
پسرش هم حرف می زدم می گفت حالش خوب 
نیســت و متأســفانه هم فوت کرد. غفارمنش در 
پی فوت حلیمه ســعیدی در صفحه اینستاگرامش 
نوشــت: «مــادرم روحــت شــاد. مــادر بانمک و 
قند و عســلم. خیلی باحــال بودی. بازیگــر نبودی، 
کمدین نبودی، ولی ذاتت نمک داشــت و غریزه ات 
بازیگر بود. یه ایران باهات خندید و الان همه یادت 

می کنند و برات دعای خیر.  روحت شاد مادرم».
حلیمه سعیدی در چندین فیلم سینمایی و سریال 
طنز بازی کرد. «متهم گریخت»، «خوش نشــین ها»، 
«تــرش و شــیرین»، «راه در رو» و «زن بابــا» از جمله 
ســریال های طنزی اســت که او در آنها ایفای نقش 
کرده است. از دیگر کارهای او می توان به «شاهرگ»، 
«زوج یا فرد»، «معراجی ها» و «دزد و پلیس» اشاره 
کــرد. اولین بار رضا عطاران، بازیگر و کارگردان، به او 
پیشنهاد بازی ارائه داد. وقتی تست داد، پذیرفته شد 

و مورد توجه نیز قرار گرفت.

نقاشی های ۲ هنرمند ایرانی 
در متاورس به نمایش درمی آید

امیر شــهاب  � آثــار 
رضویــان و مینو ایرانپور، 
در  ایرانــی  هنرمنــد  دو 
Cinema Tou- ســالن 
نمایشگاه  نخستین   raco
از  متشــکل  متاورســی 
نقاشــی،  هنر  هنرمندان 

چاپ و عکاســی از کشــورهای ایتالیا، فرانســه، 
اتریش، ایــران، ونزوئلا  و آمریکا از بیســت  و یکم 
بهمن ماه به نمایش درآمد. در این  نمایشــگاه ۱۰ 
نقاشــی از امیرشهاب رضویان، فیلم ساز و نقاش به 
نمایش درمی آید. رضویان دانش آموخته کارگردانی 
ســینما و پویانمایی از دانشگاه هنر است و ۴۰ فیلم 
کوتاه و هفت فیلم ســینمایی ســاخته است. او در 
کنار کارگردانی و تهیه کنندگی، نقاشــی هم می کند 
و نمایشــگاه هایی هــم برگزار کرده اســت. در این 
نمایشــگاه همچنین دو اثر نقاشی دیجیتال از مینو 
ایرانپور، نقاش و ویدئوآرتیست به نمایش درمی آید. 
ایرانپور دانش آموخته انجمن سینمای جوان ایران 
و نقاشی و پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران است. 
آثار او شامل چهار فیلم کوتاه هشت میلی متری، ۲۷ 
اثر ویدئــوآرت و ۷۰ اثر نقاشــی و دیجیتال و بیش 
از ۵۰۰ چــاپ دســتی اســت. نکته شــایان ذکر در 
این نمایشــگاه، سالن اختصاصی «ســینما توراکو» 
است. «ســینما توراکو» یک استودیوی مجازی هنر 
و تکنولوژی اســت که توسط یاســمن شریف زاده، 
دانش آموخته کارگردانی تئاتر و هنرمند بینارشته ای 

تأسیس شده است.

ایران میزبان آثار برندگان مسابقه 
جهانی جایزه دیزاین

�  A‘DESIGN نمایشــگاه  اولین بــار  بــرای 
AWARD (جایــزه دیزاین) در ایــران، هم زمان 
بــا برگــزاری چهارمیــن نمایشــگاه بین المللی 
دوســالانه بســته ها برگــزار می شــود. برگزاری 
نمایشــگاه A‘DESIGN AWARD در ایــران و 
همکاری مشــترک این رویداد معتبــر جهانی با 
بین المللی بسته ها می تواند  نمایشگاه دوسالانه 
نقطه عطفی در تاریخ دیزاین بســته بندی ایران و 
آغازی برای مشارکت، ورود و تعامل دیزاینر های 
سراســر جهــان با یکدیگر باشــد. نتیجــه ادامه 
این همــکاری در آینده اتفاق های شــگفت انگیز 
و مؤثــری را به وجــود خواهد آورد. نمایشــگاه 
A‘DESIGN AWARD به عنــوان بخش جانبی 
چهارمین نمایشگاه دوسالانه  بسته ها از تاریخ ۲۹ 
بهمن تا هشــتم اسفند ۱۴۰۰ در فضای نگارخانه 
فرهنگســرای  نیاوران تهران بــرای بازدید عموم 

دایر می  شود. 

شرق: در موســیقی ایران زمین، چهره های بسیاری درخشــیده اند، اما تعدادی از آنها 
نقطه عطفی رقم زده و تاریخ را به پیش و پس از خویش تقســیم کرده اند. فرامرز پایور 
را بی تردید باید در زمره تأثیرگذاران موســیقی این ســرزمین قــرار داد. او در محضر 
ابوالحسن صبا، موسیقیدان و آموزگار برجســته تلمذ کرد و ردیف های موسیقی ایرانی 
را فرا گرفت. در ادامه آموزه های اســتادان خود را با هوش، استعداد و البته پشتکاری 
وصف ناپذیر درهم آمیخت و آثاری درخشــان ضبط و کنســرت هایی فراموش نشدنی 

اجرا کرد.
مضراب ها را روی ســنتور به رقص درمــی آورد. آهنگ ســازی ها و بداهه نوازی های 
او در اعتلای این ســاز اصیل ایرانی، نمودی عریان دارد. موســیقی را برای موســیقی 
می خواست و با موســیقی زندگی می کرد. یارای تماشــای عزلت نشینی و گوشه گیری 
بزرگان هنر ایران زمین را نداشــت. گروهی به نام «اساتید» شکل داد، چهره هام نام آور 

موسیقی را دعوت کرد و جاودانه هایی دیگر خلق کرد.
برایش تفاوتی نداشت با صاحب نامانی چون عبدالوهاب شهیدی، محمدرضا شجریان 

و شــهرام ناظری، همکاری کند یا زمان و توان بگذارد و برای خواننده ای بی نام و نشان 
آهنگ بسازد. او موســیقی را فریاد می زد و موســیقی در طلب او می دوید. نگاهی به 
کارنامه پربار برجای مانده از او؛ هم تحســین برانگیز است و هم ترسناک! بیش از هزار 
و ۵۰۰ ســاعت اجرای فردی و گروهی روی صحنه؛ چه در داخل کشــور و چه فراسوی 
مرزها، آهنگ سازی و تنظیم صدها قطعه موسیقایی و پرورش صدها شاگرد از نسل های 

مختلف، تنها بخشی از خدمات فراوان فرامرز پایور به موسیقی وطن خویش است.
او به تألیف و تدریس نیز مشــغول بود و کتاب «دستور سنتور» را نوشت ؛ دومین کتاب 
آموزشی برای این ســاز بعد از ابوالحسن صبا. این کتاب هنوز هم مرجعی معتبر است 
و البته اثری پرفــروش. با نگاهی نــو و قریحه ای خوش، در پــی یادگیری و همچنین 
بازسازی قطعات قدما نیز برآمد. پایور بسیاری از آثار چهره هایی مانند «درویش خان» 

و «رکن الدین مختاری» را با تنظیمی تازه و همراهی ارکستر بر صحنه اجرا کرد.
دو ماه مانده به تولد ۷۷ سالگی، قلبش از تپش ایستاد. اگر امروز زنده بود، هشتادونهمین 

سالروز میلادش را جشن می گرفت. 

فرامرز پایور، هنرمند جاودانه ای که ساز و آواز را زندگی می کرد

پایمردِ موسیقی

فرامرز پایور، ستاره ای درخشان در آسمان موسیقی ایران زمین است. 
۲۱ بهمن ســال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد و در ۷۷ سال عمر پرثمر، 
تأثیری عمیق بر موسیقی ایرانی گذاشت. چهره ماندگار سال ۱۳۸۴، 
آثاری ماندگار در همکاری با بزرگان ساز و آواز این سرزمین خلق کرد. 
«گروه اساتید» را تشکیل داد و چهره های تکرارنشدنی موسیقی اصیل 

ایرانی را کنار یکدیگر نشاند.
سعید ثابت، یکی از شاگردان برجســته فرامرز پایور است؛ نوازنده و 
مدرسی صاحب نام که راه اســتاد را ادامه داد و سرپرستی گروه پایور 
را نیز بر عهده گرفت. به مناســبت هشتادونهمین سالروز تولد فرامرز 
پایور به گفت وگو با ســعید ثابت نشستیم. او در گفت وگو با «شرق» از 
نوآوری ها و تأثیرات عمیق اســتادش گفت. ماحصل این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید:

  چگونه با فرامرز پایور آشنا شدید؟ �
وقتی از هنرســتان فارغ التحصیل شــدم، مانند بســیاری دیگر از 
جوانان هم نســل، ســودای ورود به دانشــگاه تهران را داشــتم اما 

دســتم جراحت دید و نتوانستم در 
آزمــون عملی، توانایی خویش را به 
نمایش بگــذارم. البته پاســخ هایی 
نیــز به اســتادان ممتحــن دادم که 
به مذاقشــان خوش نیامد و ســبب 
شــد در آزمون پذیرفته نشوم. برای 
مثال، اســتادی گفت: «صدای ســاز 
تو به گوش ما نمی رســد. گوشه ای 
را بخــوان تــا بشــنویم». در جواب 
گفتم: «من بــرای امتحان نوازندگی 
آمــده ام، نه آواز». اســتادان نیز مرا 
نپذیرفتند؛ اتفاقی که مسیرم را تغییر 
داد و سبب شــد به هنرستان عالی 
موسیقی بروم و شاگرد استاد فرامرز 

پایور شوم.
  فرامرز پایور، یکی از چهره های برجسته موسیقی ایران است،  �

اما از سویی بسیار تندخو توصیف شده؛ شما او را چگونه شخصیتی 
دریافتید؟

متأســفانه بســیاری از مردم بر اساس شــنیده ها یا بر اساس یک 
برخــورد درباره افراد قضــاوت می کنند. من نیز بــا چنین ذهنیتی به 
محضر اســتاد پایور رســیدم و خود را برای برخورد با انسانی تندخو 
آماده کردم، ولی در نخســتین برخــورد، تمام ذهنیت ها و افکار غلط 
از ذهنم زدوده شد. فرامرز پایور، فردی بسیار منضبط، مسئولیت پذیر، 
کوشــا و اخلاق مدار بود. چنین افرادی به دلیل پرهیز از سهل انگاری 
و تأکید بــر انضباط در ذهن خیل عظیمی، بداخــلاق و تندخو جلوه 
می کنند. جمله ای از اســتاد پایور هیچ گاه از ذهنم پاک نمی شــود. او 
بارهــا به ما گفت: «اگر مســئولیتی را قبول کردیــد، وظیفه دارید به 
بهترین شــکل انجام دهید، وگرنه از پذیرش مسئولیت امتناع کنید». 
همچنین تأکید داشــت اگر هنرجویی، توان و امکان انجام آموزه های 

او را ندارد، راهی کلاس استاد دیگری شود.
طبیعی اســت فردی منضبط و مســئولیت پذیر با بی انضباطی و 
بی مســئولیتی کنار نمی آید و نمی تواند چنیــن رفتارهایی را بپذیرد. 
متأســفانه بی نظمی و فرار از مســئولیت در جامعه ما نهادینه شده 
و فــرد مســئولیت پذیر و منضبطی مثل فرامرز پایــور را پس می زند. 
هنگامی که برای نخســتین بار به محضر استاد پایور رسیدم، به مدت 
پنج ســاعت بی وقفه ساز زدم و از همان دم دریافتم اولویت نخست 

زندگی من، ساز است و بس.
  یکــی از نقاط عطف زندگی هنری فرامرز پایور، تشــکیل گروه  �

اســاتید و تهیه آلبوم هایی درخشــان برای محمدرضا شجریان و 
شــهرام ناظری اســت. نقش این نوازنده و آهنگ ساز برجسته در 

موفقیت آوازخوانان این سرزمین را چه اندازه می دانید؟
موســیقی در ایران به ویژه موســیقی اصیل این ســرزمین بعد از 
انقلاب، مدتی دچار تعلیق و ســردرگمی بود. استاد پایور در حرکتی 
تحســین برانگیز، اقدام به تشــکیل «گروه اســاتید» کرد. موسیقی به 
معنای ماهوی برای استاد پایور، ارزشمند بود و هیچ گاه نگاهی مادی 
به هنر نداشــت. او حتی کتابی که به رشــته تحریر درآورده بود را به 
قیمتی نازل می فروخت، چون اصلا حســاب و کتاب نمی کرد. فرامرز 
پایور فقط و فقط به اعتلای موســیقی و هنر می اندیشید. او می گفت: 
«می خواهم کار درســت در دســترس علاقه مندان قرار بگیرد و آنها 
بتوانند از پس تهیه این آثار بربیایند». اگر فردی به موسیقی علاقه مند 

است، نباید به دلیل ناتوانی مالی از علاقه اش دست بکشد.

او آلبومی برای علی رســتمیان آهنگ سازی کرد، اما یک ریال پول 
نگرفت. وقتی آلبوم منتشــر شد، بســیاری فکر کردند استاد پایور چه 
پول هنگفتی از خواننده برای آهنگ ســازی گرفتــه  اما همان طورکه 
گفتم مادیات و درآمد از موســیقی، ذره ای برای او اهمیت نداشــت. 
او فقط می خواست اساتیدی که مدتی خودخواسته از موسیقی دور 
شــده اند را دور همدیگر جمع کند و دوباره کار درســتی در موسیقی 

انجام دهند.
نتیجه هــم موفقیت آمیز بود و نام خواننده اثر نیز بر ســر زبان ها 
افتاد. اصولا اســتاد پایور با ساخت آثار درخشان، خواننده ها را مطرح 
می کرد. او همیشــه معتقد بود کار تمام موزیسین های همکار در اثر 
باید نمود داشته باشد. طبیعی ترین راه برقراری ارتباط میان انسان ها، 
«کلام» اســت. «کلام» می توانــد منظور ما را برســاند. اگر این کلام، 
آهنگین شــده و با موســیقی تلفیق شــود، تأثیری دوچندان خواهد 
داشت، به همین دلیل بســیاری از مخاطبان تصور می کنند خواننده، 
نقش اصلی را ایفا می کند، در حالی که به هیچ عنوان این گونه نیست. 
در وهله اول، کار درســت و آهنگ ســازی زیبا به خلق اثری ماندگار 
می انجامد؛ چنانکه ممکن اســت خواننده آثاری دیگر خوانده باشد، 
ولی به همان اندازه شــنیدنی نباشد. ببینید کار درست چقدر اهمیت 
دارد؛ دقیقا مثل ســینما. کارگردان اســت که از هنرپیشــه، آن بازی 
درخشان را بیرون می کشد. کارهای استاد پایور نیز به گونه ای بود که 

خواننده، بهتر می توانست درون خود را نشان بدهد.
�   فرامرز پایور سال ۱۳۷۰، کنسرتی 
اســتادان  دیگر  بــا  به یادماندنــی 
برجســته موســیقی از جمله جلیل 
شــهناز، محمــد موســوی و محمد 

اسماعیلی داشت...
این کنســرت نیــز در آواز ابوعطا 
اجــرا شــد. آلبومــی که نــام بردم 
«چهاربــاغ» نام داشــت و در همان 
آواز ابوعطــا، پیــش از ســال ۱۳۷۰ 
منتشــر شــد. کنســرت اســاتید به 
خوانندگی آقای شــهرام ناظری در 
ســال ۱۳۷۰ روی صحنه رفت. من 
هنگام ضبط برخی از ســازهای این 
اجرا حضور داشــتم. اســتاد شهناز 
و اســتاد بهاری را پیش از ضبط در 
آنتراکت و به قول خودشــان؛ زنگ تفریــح دیده بودم. کار ضبط و در 
ادامه حداقل هفت شب در تالار رودکی (وحدت) اجرا شد. این اجرا، 
اســتقبال بسیار زیادی به دنبال داشت و مورد توجه قرار گرفت. یادم 
هست مردم از تهران و حتی شهرستان ها می آمدند و شب قبل پشت 

درِ تالار می خوابیدند تا بتوانند فردا صبح اول وقت، بلیت بخرند!
نوار اجرا آماده شد، در دسترس عموم قرار گرفت و همان طور که 
گفتم اســتقبال فراوانــی صورت گرفت؛ دیگر تصور کنید قرار اســت 
اجرای زنده اثر با حضور استادان صاحب نام و تکرارنشدنی موسیقی 

ایران به روی صحنه برود و چه استقبالی صورت می گیرد.
  یکی از نوآوری ها و جریان ســازی های فرامرز پایور، بهره گیری  �

از ریتم لنَگ در موســیقی ایرانی بود. نمود برجســته این اتفاق را 
می توان در همکاری او با سیما بینا دانست...

برخی به اشــتباه از عبارت «چهارمضراب لَنگ» استفاده می کنند، 
در حالی کــه باید واژه چهارمضراب را حذف کــرد. لَنگ، یکی از انواع 
میزان ها در موسیقی ایرانی است. البته باید بدانیم لَنگ پیش تر نیز در 
موســیقی ما وجود داشته؛ حتی در کتاب ردیف های استاد ابوالحسن 
صبا می توان لَنگ را مشــاهده کرد. او تا قبل از مرگ، دروس شاگردان 
خود را به صورت دســت نویس می نوشــت و به آنها می داد، یعنی 
گوشه ها و چهارمضراب های سه تار، سنتور و ... را جداگانه روی کاغذ 
می آورد. اســتاد صبا ســال ۱۳۳۶ از دنیا رفت و کتاب مذکور بعد از 
مرگ او چاپ شــد. اکنون حدود ۶۰ سال از چاپ این کتاب می گذرد. 
استاد صبا شش دهه پیش در دستگاه «همایون» و در آواز «ابوعطا»، 
ضربی نوشته که در میزان لَنگ است. در خود ردیف موسیقی ایرانی، 
جملاتی داریم که بر مبنای میزان لَنگ نوشــته شده، اما موسیقیدانی 
باید باشــد که دغدغه اش را داشــته باشــد و به دنبال استخراج این 
میزان برود. استاد پایور را می توان جزء اولین هایی دانست که حداقل 

در حوزه اجرا و با نوازندگی گروه به سراغ میزان لَنگ رفته است.
ســیما بینا نیــز یکــی از خواننده هایی بود که اســتاد پایــور با او 
همکاری کرد. فرامرز پایور برای نخستین بار، میزان لَنگ را برای گروه 
تنظیم و تصانیفی خراســانی با همراهی خواننده به اجرا درآورد. این 
آثار مربوط به روزهای پیش از انقلاب اســت ولی متأســفانه عده ای 
از جوانان متعلق به روزگار بعد از انقلاب به ســراغ موسیقی قبل از 
خودشــان نمی روند تا اشراف پیدا کنند، به همین دلیل شک و شبهه 
پیش آمده که ضربی های لَنگ برای ســال های پس از انقلاب است، 
در حالی کــه چندین دهه پیش فرامرز پایور بــه دنبالش رفت و برای 

کنسرت تنظیمش کرد.

ابتدا ســاز تار را برگزید اما حاصل گفت وگوی فرامرز پایور و هوشنگ 
ظریف، مسیری دیگر پیش روی او قرار داد. آهنگساز و نوازنده نامدار 
سنتور به دنبال رباب نوازی برای ارکســتر می گشت. ظریف، یکی از 
هنرجویان هنرســتان عالی موســیقی را معرفی کرد. محمد دلنوازی 
نیز فرصت را مغتنم شــمرد، به دنبال رباب رفت و افتخار همکاری با 

فرامرز پایور را از دست نداد.
این نوازنده بــه یکی از اعضای ارکســترهای پایور تبدیل شــد. به 
بهانه ســالروز میلاد فرامرز پایور به ســراغ محمد دلنوازی رفتیم. او 
در گفت وگو با «شــرق» به همنشــینی انضبــاط و مهربانی در وجود 
استادش اشاره کرد و از پشتکار ستودنی او سخن گفت. جان مایه این 

گفت وگو پیش روی شماست:

  نخســتین بار چگونه با فرامرز پایور ملاقات کردید و در ادامه  �
به گروه او پیوستید؟

به تازگی وارد هنرســتان شــده بودم. ظهرها اغلب بین کلاس در 
حیاط، ساز می زدیم یا بازی می کردیم و هرازگاهی استاد فرامرز پایور 

را می دیــدم. فکر می کنــم روزهای 
یکشــنبه و چهارشــنبه با شاگردان 
خــود کلاس داشــت. هر بــار او را 
می دیدم، ســلام می کــردم، جواب 
ســلام مرا مــی داد و می گذشــت. 
آشــنایی ما در حد شــاگرد و استاد 
هنرســتان بود و هیچ ارتباط دیگری 

نداشتیم.
وقتی به کلاس یازدهم رســیدم، 
استاد پایور، ارکستر بزرگی متشکل از 
سازهای ســنتی تشکیل داد. گویا او 
با آقای هوشنگ ظریف برای تکمیل 
اعضای ارکستر مشــورت کرده بود. 
آقای ظریف هم به من گفت: «آقای 
پایــور می خواهــد شــما را ببیند». 

پرســیدم: «چه روزی؟» او گفت: «فلان روز، آقای پایور به هنرستان 
می آید و شــما نزد ایشــان بروید». در روز موعود خدمت استاد پایور 
رســیدم. به من گفت: «شــما رباب هم می زنی؟». گفتــم: «تا حالا 
نزده ام، ولی از آنجایی که تقریبا هم خانواده تار اســت، می توانم این 
ســاز را هم بزنم». گفت: «پس برو یک ساز رباب تهیه و کمی تمرین 
کن. ســاعت چهار یا پنج فلان روز به تالار فارابی در اداره فرهنگ و 
هنر بیا». من این کار را انجام دادم؛ از انبار هنرســتان، یک ســاز رباب 
گرفتم و دو، ســه روز تمرین کردم. روز مقرر بــه تالار فارابی رفتم و 
دیدم دوســتان زیادی از هم دوره ای های خودم به اضافه اســتادانی 
مثل هوشــنگ ظریــف، رحمت االله بدیعی، حســن ناهیــد و محمد 
اسماعیلی هســتند. تعدادی از هنرجویان هنرســتان هم به ارکستر 
اضافه شــده بودند؛ یکی از آنها من بودم. شروع به نواختن رباب در 

ارکستر آقای پایور کردم و همکاری ما ادامه دار شد.
  از فضای همکاری با استادان برجسته موسیقی در این ارکستر  �

بگویید...
در گروه اســتاد پایور حضور داشــتم، اما بعد از حدود یک ســال 
و اندی، این ارکســتر برچیده شــد. ارکســتر آقای پایور تا آن زمان، ۹ 
عضو داشت. از میان نوازندگان ارکستر بزرگ، به من هم گفت: «شما 
به ارکســتر ما اضافه شــو». از عضویت در ارکستر اصلی آقای پایور 
بســیار خوشحال شــدم. با حضور من، تعداد اعضای گروه به ۱۰ نفر 
رسید. استاد پایور، اســتاد ظریف و استاد منوچهری بودند و من هم 
به جمع مضرابی ها اضافه شــدم. استاد اســماعیلی، استاد بدیعی، 
اســتاد ناهید، سرکار خانم صالح، خانم شکالور و آقای فرهادپور هم 

حضور داشتند.
در این ارکســتر، ارتباطی نزدیک تر با اســتاد پایور پیــدا کردم. او 
برای بسیاری از کارها با من صحبت می کرد. گاهی هم من از استاد، 
مشــورت هایی برای بعضــی از کارها می گرفتم. در گــروه هم نظر 
می دادیم. آقای پایور به تمام نظــرات گوش می داد، تأملی می کرد، 
آزمایش می کردیم و اگر خوب بود، در گروه انجام می دادیم. هیچ گاه 
چنین فکری نداشــت کــه محمد دلنوازی از همــه اعضا کوچک تر 
اســت؛ پس اگر نظــری می دهد، اهمیتی نــدارد. به هیچ وجه چنین 

نگاهی نداشت.
وقتی در ارکســتر بزرگ بودیم، ســاعت پنج بعد از ظهر تا هشت 
شب در تالار فارابی تمرین می کردیم. آقای پایور بسیار بامحبت بود. 
هنوز هم وقتی به یاد محبت ها و زحمات او می افتم، تحت تأثیر قرار 
می گیرم. کاش می توانســتیم ذره ای از الطاف او و دیگر استادان مثل 

هوشنگ ظریف را جبران کنیم. استاد پایور همیشه مرا تا دم در خانه 
می رســاند. آن زمان منزل ما در خیابان خواجه نظام الملک (سه راه 
زندان) بود. اســتاد پایــور از فرهنگ و هنر، مرا تا خانه می رســاند و 
بعد خودش به منزل می رفت. در حقیقت چنین لطفی را نســبت به 
من داشــت. البته با همه مهربان بود. خوشــبختانه سعادت داشتم 
هم مسیر و همسفرش نیز باشم. در طول مسیر صحبت می کردیم و 

از هر دری سخن می گفتیم.
اســتاد پایــور روی مســائل درســی من در هنرســتان نیــز تأثیر 
خیلی مثبتی داشــت؛ چرا که اگر کم و کاســتی در درســی داشتم، با 
صحبت های او در مســیر، ناخودآگاه مسئولیت سنگینی را بر دوشم 
احســاس می کردم. با خودم می گفتم: «مبادا زمانی اســتاد پایور از 
اســتاد فخرالدینی درباره هارمونی من بپرســد و به طور مثال بگوید 
درس دلنــوازی چطــور اســت؟ یا از اســتاد کریمی ســؤال کند آیا 
دلنوازی، ردیف آوازی را خوب کار می کند؟» این نگاه باعث می شــد 
به تمام درس هایم بیشــتر رسیدگی کنم. شــانس خوب من بود که 
وجود و راهنمایی اســتاد پایور سبب می شد در درس های دیگرم نیز 

پیشرفت بیشتری داشته باشم.
  ویژگی برجسته در شخصیت فرامرز پایور چه بود؟ �

روزهای یکشــنبه و چهارشنبه با اســتاد پایور کار می کردیم. نظم 
و انضباط او زبانزد بوده و هســت. رأس ســاعت ۹ صبح تمرینات ما 
آغاز می شد. گاهی زودتر در محل تمرین حاضر می شدم، چون برادر 
کوچک ترم را به هنرستان می بردم و 
بعد به اداره فرهنگ و هنر می رفتم. 
بین ساعت هشت تا هشت و ربع به 
محل تمرین می رســیدم و می دیدم 
استاد پایور زودتر از من حاضر است. 
یکی، یکی پوپیترهــا را جای گذاری 
می کــرد و شــخصا نت هــا را ســر 
جای خود قرار مــی داد. هرکدام از 
نوازندگان، پوشــه ای داشتند. استاد 
پایــور، نت ها را با دقتی بســیار و به 
ترتیبی که باید تمرین صورت بگیرد، 

در جای مقرر می گذاشت.
هیــچ گاه مجبور نبودیــم نتی را 
از لابه لای پوشــه دربیاوریم و برای 
تمرین انتخاب کنیم. به قدری منظم 
و تنظیم شده کار می کرد که نت ها را مثل کتاب درسی ورق می زدیم 
و تــا پایان، تمرین روزانه خود را انجــام می دادیم. هیچ وقت مجبور 
نبودیم نتی را جابه جا کنیم. همیشــه اســتاد پایور یک ساعت زودتر 
ســر جلسه تمرین حاضر می شد، پوشــه ها و نت ها را می چید و من 
نیز همیشه به او کمک می کردم. در انتهای تمرین، من موظف بودم 
پوشــه ها را جمع کنم و در کیف استاد پایور قرار دهم تا برای جلسه 

بعد، نکاتی زیاد یا احیانا کم شود.
  درباره اجراهای «گل ها» نیز صحبت کنید... �

وقتی شــاگرد هنرستان بودیم، من و دوستانم به عنوان نوازنده 
میهمان بــه برنامه «گل ها» دعوت می شــدیم. آقای فخرالدینی، 
آقای کســروی و آقای حنانه بودند. روزهای سه شنبه برنامه ای به 
نام «گلچین هفته» پخش می شد. ابتدا پایه و اساس این برنامه بر 
عهده تارهای استاد پایور گذاشته شد، چون منظم تر از او نداشتیم. 
استاد پایور با نظم و ترتیبی مثال زدنی به برنامه، خوراک می رساند. 
ساعت ۹ تا ۱۰ صبح، برنامه «گلچین هفته» پخش می شد. ضبط 
برنامه، سه شنبه ها از ساعت هشت تا ۱۰ و نیم شب انجام می شد.
در طــول هفته کار و تمرین کــرده و قطعات برنامــه را آماده 
می کردیم. اغلب نیز با اســتاد شــجریان، اســتاد شــهیدی، استاد 
گلچین و خانم ســیما بینا همکاری داشــتیم. یک برنامه کامل از 
«گل ها» معمولا مقدمه، پیش درآمد، تصنیف، آواز و رِنگ داشــت. 
اســتاد پایور همه قطعات را تنظیم می کرد و خیلی شســته و رفته 
تحویل می داد، به طوری که ساعت هشت تا ۱۰ و نیم شب، برنامه 
به شــکل کامل و تنظیم شده از طرف اســتاد پایور به دست آقای 

ابتهاج می رسید.
آقــای شــهبازیان در اســتودیو، ناظر ضبــط بود. هر سه شــنبه، 
برنامــه ای کامل برای «گلچین هفته» ضبط می کردیم و اگر تصنیفی 
نبود، گاهی دو، سه پیش درآمد یا رِنگ داشتیم. به طور مثال به ضبط 
کارهای «درویش خان» یا «رکن الدیــن خان مختاری» می پرداختیم. 
آثار بسیاری از قدما را با ارکستر آقای پایور ضبط کردیم؛ کاری ماندگار 
و ســتودنی که به دست اســتاد پایور رقم خورد. ضبط چنین آثاری 

حاصل پشتکار، نظم و انضباط این چهره برجسته موسیقی بود.
از صمیم قلب می گویم؛ به قدری در کار با استاد پایور، صمیمیت 
وجود داشــت که هیچ کس از زیادی کار گله نمی کرد. زمان کاری ما 
بر اســاس حقوق فرهنگ و هنر، ۹ تا ۱۱ صبح بود، ولی هیچ وقت کار 
را زودتر از ۱۲ و نیم، تعطیل نکردیم، چون کار داشتیم و با عشق هم 

انجام می دادیم. 

محمد دلنوازی از خستگی ناپذیری آهنگساز و نوازنده صاحب نام سنتور می گوید
صمیمیت استاد پایور نمى گذاشت از زیادى کار گله کنیم

نوآوری ها و تأثیرگذاری های چهره ماندگار موسیقی ایران به روایت سعید ثابت
براى استاد پایور، موسیقى مهم بود و بس

 مهدى فیضى صفت على نامجو


